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پایگاه اطلاع رســانی مقــام معظم رهبــری: حضرت 
آیت االله خامنه ای، مقام معظم رهبری، صبح دوشــنبه 
در دیدار هیئتی عالی رتبه از جنبش مقاومت اســلامی 
فلســطین (حماس)، قضیه فلســطین را قضیه اول و 

مهم ترین مسئله دنیای اسلام دانستند...

گروه سیاست: نخست وزیر عراق بار دیگر به تهران آمد. 
عادل عبدالمهدی در این سفر با رئیس جمهوری ایران 
دیدار کرد. ســفر عادل عبدالمهــدی در حالی صورت 
می گیرد که بغداد به منظور کاهش تنش میان تهران و 

واشنگتن با برخی کشورهای عضو اتحادیه...

دیدار رئیس جمهوري
 با نخست وزیر عراق

موضوع فلسطین قطعا به نفع 
مردم فلسطین تمام خواهد شد

عادل عبدالمهدی روز گذشته به تهران آمد  مقام معظم رهبری:
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تیترها

صفحه ۵

 دنبال تقابل با ایران 
نیستیم

سهامداران به صورت هاى 
مالى مهر تأیید زدند 

چرا منافقین مرگ 
رجوي را پنهان کردند؟

قتل عمد یا شبه عمد
محاکمه محمدعلی نجفی به پایان رسید

 شاید احمدى نژاد
 چراغ سبزهایى 
دریافت کرده است

موسوی لاری: 

فقط یک نمایش

در روزهــای اخیر بحث های 
متفاوتی درباره ســریال «گاندو» 
پایــان  بــا  و  بــود  جریــان  در 
در  مباحــث  مجموعــه،  ایــن 
صدالبته  یافت.  ادامه  سطوحی 

نظردهندگان مطابق معمــول به دو گروه موافق 
و مخالف تقسیم شــده اند. اینکه دو گروه موافق 
و مخالف وجود داشته باشد، بسیار طبیعی است؛ 
اما این دو گروه هر دو نه منتقد ســینمایی هستند 
و نه نگاه فرهنگی به مســائل دارند بلکه ســپهر 
سیاســی بر زمین نقادی آنها ســایه افکنده است. 
گروهی که موافق دولت هستند، به دلیل افشاگری 
در فیلــم علیه یک مقام دولتی آن را رد می کنند و 
گروه دیگر فقط به همین دلیل بر تأیید آن پافشاری 
می کنند و جالب آن است که ۱۵۰ نماینده مجلس 
که علی الاصول کارشــان قانون گــذاری و نظارت 
بر اجرای قانون اســت، در این وانفسای مشکلات 
کشــور این ســریال را تأیید می کنند! مناسب است 
این نمایندگان صادقانه بگویند چند قســمت این 
مجموعــه را دیده انــد؟ نقد یا حمایــت از یک اثر 
می تواند در بهبود آثار مشابه یا کار دیگر سازندگان 
فیلم تأثیر بگذارد و به همین دلیل فیلم شناســان 
و افــراد صاحب نظر لازم اســت در این باره نظرات 
خود را ارائه دهند. متأســفانه تاکنــون درباره این 
ســریال نقــد مؤثر و دقیقــی در رســانه ها وجود 
نداشته است. اینک تلاش می شود تا نگاهی کلی 
به این ســریال انداخته شود؛ شاید بتوان منصفانه 
دربــاره آن به قضاوت نشســت. باید اذعان کرد با 
شــروع این سریال مردم از جاذبه های آن استقبال 
کردنــد و علت آن نیــز پرداختن به یک مســئله 
پلیســی– امنیتی در قالب فرم جدید با استفاده از 
نیروهای جوان بود کــه به هر حال کنجکاوی ها را 
برمی انگیخــت و مردم را با کار سیســتم هایی که 

علی الاصول در منظر نیستند، آشنا می کرد.
با گذشــت چند قسمت از این ســریال معلوم 
شــد فرم آن بیشتر به ســریال های غربی شباهت 
دارد و روابــط افراد درون ســازمان یعنی عوامل 
اطلاعاتــی جــوان به نوعی تقلید از ســریال هایی 
شبیه پلیس اتوبان همراه با شوخی و مطایبه بوده 
است. هرچند نمی توان گفت در بین همکاران یک 
سیستم امنیتی خودمانی بودن و به قول معروف 
سر به سرگذاشــتن ها ممنوع اســت امــا این نوع 
برخورد به خوبی تداعی کننــده روابط پلیس های 
خارجی در بعضی ســریال های ایتالیایی یا آلمانی 
اســت. کارگــردان بــرای جذابیــت کار نیروهای 
امنیتی با چهره هــای کاریزماتیک را انتخاب کرده 
بود؛ به ویژه در ارائه چهره مأموران خانم ســریال 
این امر به وضوح دیده می شــد. ممکن اســت این 
نکات از ضروریات یا از عناصر تقویت کننده سریال 
و داســتان باشــد که البته نمی توان ایراد اساسی 
بــرای آن منظور کرد. مشــکل اصلی ســریال آن 
بود که معلوم نشــد جاسوس ها به دنبال چه نوع 
جاسوسی ای هستند و جاسوســی آنها در برپایی 
میهمانی عناصر مختلف خلاصه می شــد؛ آن هم 
میهمانی با رعایت قواعد اسلامی هم در نوشابه ها، 
هم حجاب خانم های جاســوس و منحرف و هم 
اجتناب از دست دادن زن و مرد غریبه! درحالی که 
اصــلا نشــان دادن میهمانی ضرورتی نداشــت و 
صرف یــک دیالوگ درباره برپایــی میهمانی برای 

آگاهی بیننده کفایت می کرد.
معمولا خانم هــای تنها برای رفــع تنهایی از 
ســگ های خانگی اســتفاده می کنند. استفاده از 
گانــدو و نگهداری آن در خانــه که هیچ رابطه ای 
با جاسوســی نداشــته و تنها خطری بالقوه برای 
جان افراد در ارتباط با آن داشــته باشــد، بســیار 
نیازمنــد پرســش و توضیح اســت و هیچ دلیلی 
جز نوعــی ایجاد جذابیت برای بیننده ها نمی توان 
متصور بود. اما ســیر داســتان از همه قابل نقدتر 
اســت. آن همه تجهیزات و دانش فنی و کامپیوتر 
و اینترنــت و گمــاردن عوامل در ترکیــه، آمریکا 
و چین و شــاید جاهای دیگر برای جاسوســی که 
هیچ نکتــه امنیتی ای را رعایت نمی کند، به راحتی 
رفت و آمد می کنــد، پرده اتاقــش را به راحتی باز 
می گذارد، خانه اش را تنهــا رها می کند، در ترکیه 
دنبال هرزگی و مستی است و به راحتی فریب یک 
مزاحــم اتومبیل را می خورد و بــا نظافتچی اتاق 
برخورد ســاده لوحانه می کند و در زندان از ترس 
اعــدام در حالی که قبلا می گوید شــخص مهمی 
اســت، به بازجو نگاه نمی کنــد و اصرار بازجو که 
حتمــا او را شناســایی کند، هیچ دلیــل و برهانی 
نــدارد. نوعا جاســوس ها از کاراکترهــای قوی و 
آموزش دیــده و مطمئــن به حفظ جــان – چون 
جاســوس های مهم معمولا اعدام نمی شــوند و 

بیشتر مبادله می شوند- انتخاب می شوند.

سرمقاله

سیدمصطفى هاشمى طبا

ادامه در صفحه ۴

حرف اول

درخواست ایرانیان 
از رؤسای کشورها

این روزها جنگ اقتصادی آمریکا 
با ایــران از توقیف کشــتی هایی 
در مدیترانــه، عربســتان، چین و 
متوقف شــدن دو کشــتی حمل 
تحویل نــدادن  به دلیــل  غلــه 
ســوخت در برزیل فراتــر رفته و جنــگ روانی را 
نیز بر آن افزوده اند. از ســویی بــه نحوی کودکانه 
رفت و آمد در محــدوده ۲۵ مایلــی دیپلماتیک را 
بــرای دیپلمات هــای ایرانی در ســازمان ملل و از 
جمله بــرای وزیر خارجه ایــران و تیم همراهش 
که برای حضور در شــورای اقتصادی سازمان ملل 
به نیویــورک رفته اند، به فاصله خانــه تا دفتر کار 
و ســازمان ملل محدود کرده اند که نوعی توقیف 
خانگی بی سابقه محسوب می شود. شاید در آینده 
بردن فرزندان به مدرسه و رفتنشان به بقالی محل 
را نیز مجاز بدانند! مدعی هم شده اند پهپاد ایرانی 
را ســاقط کرده اند که سپاه پاســداران ساقط شدن 
پهپــاد را تکذیب کرد و تصاویر پهپاد از عرشــه ناو 
آمریکایی را نیز منتشر کرد. سپاه هفته پیش هم خبر 
آمریکایی ها مبنی بر توقیف یک نفت کش خارجی 
در تنگه هرمز را تکذیب و بعد اعلام کرد یک شناور 
که ســوخت قاچاق از ایران حمل می کرد، توقیف 
شده اســت. هم زمان با بازی موش و گربه ترامپ، 
احتمــال مذاکراتی میــان محمدجــواد ظریف با 
برخی اعضای کنگره آمریکا از سناتورها یا مجلس 
نمایندگان مطرح شده است که با تهدیدهای اخیر 
در تضاد اســت. متأســفانه ناهنجاری زبانی جنگ 
ســرد، رنگ اهانت های شــخصی به خــود گرفته 
اســت. این جنگ روانی مردم منطقه و ماورای آن 
را خســته کرده است. مردم عادی خواهان زندگی 
عادی هســتند. اروپاییان نیز از تلاطم و تشــویش 
در بــازار مهم خودشــان در خاورمیانه زیان جدی 
می بیننــد و نگران تبعات امنیتی خدشــه به ثبات 
قابل قبول ایران، بر امنیت خود هســتند. چند روز 
پیش نتانیاهو ایران را به نابودی تهدید کرده بود، 
وزیر خارجه ایران به اســتناد اقدام آنان به تهدید 
یکی از اعضای ســازمان ملل، از اسرائیل شکایت 
کــرد که نشــانه خوبی اســت. در همیــن زمان 
روســیه هم اعلام کرد از حقوق مردم فلســطین 
حمایت می کنــد. ایران هم می توانــد از حقوق 
فلسطینیان در دوگانه اعراب- اسرائیل به همین 
شیوه مرسوم بین المللی حمایت کند و پرداخت 
هزینه به نوعی توســط همه طرف ها و کشورهای 

مسلمان انجام شود؛ 

فریدون مجلسى . تحلیلگر روابط بین الملل

ادامه در صفحه  ۲

انتقاد  دوباره  آیت االله مصباح یزدی  از  حزب  جمهوری اسلامی:انتقاد  دوباره  آیت االله مصباح یزدی  از  حزب  جمهوری اسلامی:
راه مؤتلفه را  رفته  بودراه مؤتلفه را  رفته  بود

عاقبتش به اینجا نمی رسیدعاقبتش به اینجا نمی رسید

تحدید  خودمختاری ایجاد سامانه گردآوری اطلاعات فعالیت های حمایتی تکلیف قانونی شد
مؤسسات خیریه

فرزانه طهرانی: درحال حاضــر واقعا دولت نمی داند به 
افراد تحت پوشــش نظام حمایتی چــه خدماتی اعم از 
مستمری و خدمات حرفه ای ارائه می شود. بررسی های 
میدانی نیز نشــان می دهد مثلا در اســتان های مختلف 
چه بســا مســتمری ای که به مددجویان دارای شــرایط 
یکســان پرداخت می شود، متفاوت است و وزارت رفاه و 
سازمان برنامه عملا تصویر شفافی از این وضعیت ندارند.
در تقریبا ۱۰ ســال اخیر، کار جدیــدی در این زمینه انجام 

نشده اســت و فقط پژوهش های دانشگاهی و سازمانی 
پراکنده ای وجود دارد. رضــا امیدی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه تهران می گوید: اگر فهرست و شناسنامه خدمات 
دستگاه های حوزه حمایتی را که از بودجه عمومی دولت 
تأمین مالی می شــوند بخواهید، هیچ مستندات درخور 
 اعتنایی نمی یابید؛ اینکه چه خدماتی را از چه ســالی، به 
چه کســانی، با چه معیارهایی و چــه میزانی از مزایا در 
چه دوره زمانی اختصاص داده اند.    ادامه در صفحه ۴

وزارت اطلاعات جزئیات دستگیری ۱۷ جاسوس آمریکایی را منتشر کرد
شکار   سیا

یادداشت

«رجعت» اقتصادى

یکــی از دوره هــای شــعر و ادب فارســی، دوره 
«بازگشت» اســت؛ دوره ای که از اواخر قرن دوازدهم 
و اوایل قرن ســیزدهم شروع می شود و تا اواسط قرن 
چهاردهم ادامه می یابد. اشــعار شــاعران این دوره 
به پیروی از سبک شــعرای قدیم از قبیل منوچهری، 
خاقانی و ســعدی سروده شده و وزن روان و آرام آن، 
باب میل عامه مردم بوده اســت. گروهی این دوره را 
دوره ای ارتجاعی در شــعر فارســی می دانند و از آن 
به دوره «رجعت» یاد می کننــد و در ترازنامه آن  یک  
ســود می بینند و هزار زیان. طرفداران  این سبك البته 
دوره «بازگشــت» را جنبشی  تکاملی در  تاریخ  ادبیات  
فارسی عنوان می کنند (ویکی پدیا- ویکی فقه). اگر از 
این منظر به اتفاقات اخیر عرصه اقتصادی کشورمان 
بنگریم، شــاید بتوان از تعبیر «بازگشــت» اقتصادی 
وام گرفــت. ممنوعیت هــای وارداتــی و صادراتی، 
قیمت گذاری ها و تعزیرات، نهضت داخلی سازی و... 
که در تشابه بســیار با رویکردها و اقداماتی است که 
در یکی، دو دهه اول انقلاب و تحت عنوان الگوهای 
«خودکفایــی» و «جایگزینــی واردات» بــر فضــای 
اقتصــاد و صنعت کشــور حاکم بــود؛ دورانی که به 
تعبیر مسعود نیلی «پاسخ خیلی از سؤالات روشن و 
مشخص بوده و... سؤال می شد بنگاه داری در اقتصاد 
چگونه باید باشد؟ می گفتیم دولتی باید باشد. تجارت 
خارجی چگونه باید باشد؟ می گفتیم دولتی باید باشد. 
سؤال می شــد قیمت محصول تولید شــده در بنگاه 
اقتصادی را چه کسی تعیین می کند، می گفتیم دولت، 
به عنــوان تنها نهادی که مصلحــت مصرف کننده را 
لحاظ می کند. درباره نحــوه تعامل با دنیا می گفتیم 
قرار نیســت تعاملــی در کار باشــد و مــا باید همه 
نیازهای کشــور را خودمان تولید کنیم». (رســانه ها- 
۹۸/۴/۲۴) سیاست ها و اقدامات به کار بسته شده در 
الگــوی حاکم بر آن دوران که امروز نیز شــاهد تکرار 
مــواردی از آنها هســتیم، عبارت بودنــد از: افزایش 
وزن و حضور دولت، شــرکت ها و نهادهای دولتی در 
اقتصاد، تلاش برای تأمین حداقل نیازهای معیشــتی 
برای عموم مردم، حفظ نرخ ارز در قالب نرخ اداری و 
دستوری، ارزان کردن وام های بانکی با منفی کردن نرخ 
بهره واقعی، حمایت های یارانه ای دولتی در اشــکال 
مختلف، تغییر ساختار تولید صنعتی برای تأمین نیاز 
داخلی، مدیریت واردات کالاها از طریق اعمال سلیقه 
و گروه بندی کالا ها و ممنوعیت ورود کالاهای مصرفی 
و لوکس و... . سیاست ها و اقداماتی که مشابه امروز 

عمدتا ناشــی از شــرایط خاص بین المللــی و روابط 
کشــورمان با جهان خــارج بود و نتایجــی جز ایجاد 
انحصارها و فرصت های رانتی در اقتصاد و گســترش 
فســاد اداری و مالی، کاهــش رقابت پذیری تولیدات 
صنعتــی و ضعف نیروی انســانی ماهر و متخصص 
به واسطه غلبه رویکرد رفع نیازهای محدود داخلی 
با تمرکز بر ســاخت کالای وارداتــی و... به بار نیاورد.
ســؤال مهم و اساسی امروز آن است که آیا برای حل 
مسائل و مشکلات مان قصد «بازگشت» به آن دوران 
را داریم؟ اگر چنین است، باید یاد آور شد صرف نظر از 
مضر بودن این «رجعت» که نتایج آن از هم اکنون مثل 
روز روشن اســت، اصولا این تکرار تاریخی امکان پذیر 
نیســت؛ چرا که  تولید ناخالص داخلی ما در مقایسه 
با آن دوران تقریبا سه برابر، حجم تجارت خارجی ما 
کمتــر از دو برابر، جمعیت ما تقریبا ۸,۱ برابر و حجم 
نقدینگی ما تقریبا «دو هزار و ۷۰۰» برابر شده است و 
اقتصاد و جامعه ای با این ابعاد تغییر یافته را نمی توان 
با آن الگوهای ساده و ابتدایی اداره کرد. به اضافه آنکه 
دولت نیز به واسطه اجرای اصل ۴۴ بخش مهمی از 
تسلط خود را بر شرکت های زیر مجموعه اش از دست 
داده و ضلع چهارمی معــروف به «خصولتی» ها در 
اقتصاد کشور زاده شــده اند که کار خود را می کنند و 
راه خــود را می روند و کمتر حرف شــنوی از دولت ها 
دارنــد. به این مــوارد باید تغییر اوضــاع اقتصادی و 
اقتصاد سیاســی جهــان را افزود که جهــان امروز را 
به شدت متفاوت با جهان دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی و نبود 
ســازمان تجارت جهانی و اقتصادهــای هنوز در قید 
حیات متمرکز و سوسیالیستی و... می کند. همان گونه 
که سبك «بازگشت» ادبی جز در ظاهر و زبان حسنی 
نداشــت و به تعبیر نیمــا یوشــیج، کاریکاتور گونه و 
مسخ شده بود و سبب نابودی استعدادهای درخشان 
شد، بازگشت به الگوهای منسوخ شده «خودکفایی» 
و «جایگزیــن واردات» نیز معمولا بیشــتر یک موضع 
اعلامی است و به غیر از ناکار آمدی اقتصاد و صنعت 
و خانه نشینی کار آفرینان و هرچه فقیرترشدن جامعه، 
نتیجــه ای در بر نخواهد داشــت.عاقلانه آن اســت 
که به جای «بازگشت» به گذشــته، با ارتقای کیفیت 
تصمیم گیری در نظام تدبیر کشور و گذر از روش های 
شکســت خورده، طرحــی نــو برای حل مشــکلات 
اقتصادی و سیاســی کشــور در اندازیــم؛ طرحی که 
ضلع های آن می تواند تعامل با جهان، افزایش امید و 
انگیزه در جامعه با تضمین حقوق فردی و اجتماعی 
و شهروندی، مشــارکت فعالان اقتصادی و صنعتی 
در تصمیم ســازی ها و... باشــد. آن چنان که در حوزه 
ادبیات، بر اســاس مؤلفه های خاص خــود، با ظهور 
شعر نو نیمایی چنین شد و فصلی درخشان در ادبیات 

میهن مان آغاز شد که همچنان زایاست.

یادداشت

رؤیاى خام بازگشت به رونق نفتى

چند فروشــنده سال هاست در یک بازار شلوغ، 
کنار هم مشغول فروش نوعی ماده غذایی هستند. 
طبق های حاوی انواع طعم های این ماده غذایی 
به ردیف چیده شــده و رهگذران بســته به نیاز و 
وسعشــان خرید می کنند. این ماده سال هاســت 
با توافق ضمنی همه  فروشــنده ها قیمت گذاری 
می شود. همه این کاســبان همسایه، کم و بیش از 
این شــرایط راضی هســتند؛ اما این ماده غذایی با 
وجود خوشــمزگی، برای ســلامتی مصرف  کننده 
ضــرر دارد، با وجود این مردم هنــوز به آن اقبال 

نشان می دهند و آن را می خرند.
روزی از روزهــا، یکــی از این فروشــنده های 
خوش بنیه، متوجه می شــود چیــز جدید دیگری 
تولید شــده که به همین اندازه خوشــمزه است، 
امــا مضرات این مــاده غذایی ســنتی را ندارد. از 
همه مهم تر اینکــه قیمت این ماده غذایی جدید، 
به سرعت رو به کاهش است، به حدی که قیمتش 
همین حالا هم از ماده غذایی سنتی، پایین تر آمده 
اســت. این فروشــنده اطلاع می یابد که متولیان 
برخی شهرها، با استناد به مضرات آن ماده سنتی، 
مصــرف آن را ممنوع کرده اند و بــه زودی تعداد 
بیشتری از شهرها به این طرح ممنوعیت خواهند 
پیوســت. این فروشنده قوی  جثه که انبار بزرگی از 
آن ماده غذایی ســنتی دارد، در این فکر است که 
بــه زودی قیمت چیزهای موجــود در انبارش، به 
علت کاهش شدید مصرف، یکباره سقوط می کند 

و دورریز می شود. او به فکر فرومی رود.
بالاخره این فروشــنده  قوی جثه دســت به کار 
می شــود. او تصمیــم می گیرد بــا توافق ضمنی 
چند فروشــنده دیگر، بازار را به هم بریزد. یک روز 
ضربه ای محکم به طبق چیز های چند فروشــنده 
 دیگر می زنــد و مانــع از ادامه کار آنهــا در بازار 
می شــود. چند اتهام اخلاقی به آن چند فروشنده 
دیگر را هم چاشــنی می کنــد و از آنها به پلیس 
شــکایت می برد. پلیس وارد میدان می شود و آن 
چند فروشــنده را برای ســؤال و جواب نزد خود 
به خوبی می داند  فروشــنده قوی جثه  می خواند. 
کارش غیراخلاقــی و غیرقانونــی اســت و دیر یا 
زود آن فروشــنده ها به بازار بازخواهند گشت، اما 
معتقد اســت تا آن زمان، این بازار از رونق افتاده 
اســت. او به شوق فروش سریع چیزهای انبارش، 

پیامدهای این رفتار زشت را می پذیرد.

فروشــنده درشــت هیکل در غیــاب آن چنــد 
فروشــنده بزرگ و شناخته شــده ، موجــودی انبار 
خود را روانه بازار می کند و ســود بســیار بیشتری 
به دســت مــی آورد؛ امــا او ایــن ســود کلان را 
صرف ســاخت یک کارخانه  بزرگ برای ســاخت 
ماده  غذایی جدیــد می کند. او بــه غیراخلاقی و 
غیرقانونی بودن کار خود به خوبی آگاه است، اما تا 
آب ها از آســیاب بیفتد و آن فروشنده های قدیمی 
به بازار برگردند، قاعده  بازی به کلی عوض شــده 
است. تا آن زمان، فروشــنده قوی جثه یک مغازه 
دونبش در بازاری جدید راه انداخته و متاع جدید 
خود (همان ماده غذایی خوشمزه، ارزان قیمت و 
مفید) را در حجم وسیع می فروشد. چند فروشنده 
دیگر هم دست با فروشنده قوی جثه، از این غائله 
ســود می برند و در بــازار جدید، برای خودشــان 
مغــازه ای دســت و پا می کنند. آن چند فروشــنده 
گرفتار پلیس و محکمه، عایدی مالی شان به صفر 
می رســد و پس اندازشــان هم خرج امرار معاش 
روزانــه  خانواده و تلاش برای اثبات بی گناهی نزد 
حاکمان می شود. در نهایت وقتی رها می شوند و 
به بازار برمی گردند تــا ضرر و زیان خود را جبران 
کننــد، از رویارویی با شــرایط جدید، شــگفت زده 
می شــوند. بازار قدیمی خلوت اســت و متاعشان 
به ثمن بخس هم به زور فروخته می شــود. متاع 
دیگری هــم برای فــروش ندارند. خانــواده این 
فروشندگان که سال ها در رفاه نسبی زندگی کرده  
بودند، تحت فشار اقتصادی و روانی شرایط جدید، 

دچار تنش فراوان می شوند و... .
داســتان بالا، داســتان پایان دوره  نفت است 
که در این سه ســال اخیر، بارها درباره خودش و 
پیامدهایش نوشــته ام. آن چیز خوشمزه و مضر، 
نفت اســت و ایران، یکی از فروشندگان رانده شده 
از بازار. ســایر فروشــنده های کنارگذاشته شــده، 
ونزوئلا، ســوریه و لیبی هستند. ایران را به تهمت 
ناروای تلاش برای ساخت بمب هسته ای، ونزوئلا 
را به تهمــت دیکتاتــوری، ســوریه را به تهمت 
کشتار و لیبی را با هرج ومرج از بازار رانده اند. این 
کشــورها به جز نفت، محصــول یا خدمت عمده 
دیگری برای عرضه به بازار جهانی نداشــته اند و 
سیاست گذاران آنها از فراهم آوردن زمینه مناسب 

برای صادرات پایدار غیرنفتی غفلت کرده اند.
آن فروشــنده زورگــو، آمریــکا اســت کــه با 
بی پروایی بی ســابقه، تولیدکنندگان سنتی نفت را 
بــا تهمت های ناروا و نابجا و بــه مدد زور بازوی 
اقتصادی خــود، از بازار رانده اســت. تولید نفت 
آمریکا در دو، ســه ســال اخیر، جهشی بی سابقه 

داشته است.

 حسین حقگو
 کارشناس اقتصادى
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 مشاور مدیریت نوآورى
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